حقيقت   مرگ
نويسنده: حجت الاسلام والمسلمين سعيد حصاري

  حقيقت مرگ.
مرگ يکي از روشن‌ترين اموري است که تمامي انسا‌‌ن‌ها در زندگي روزمره خود با آن مواجه هستند و مرگ اطرافيان خويش را به چشم مي‌بينند. بايد توجه داشت بعضي از مفاهيم با وجود بداهتي که دارند و براي همگان روشن هستند، اما تعريف کردن آ‌‌ن‌ها و پي به حقيقت آ‌‌ن‌ها بردن، امري است در نهايت سختي و دشواري. به‌عنوان مثال يکي از اموري که فلاسفه آن‌را از امور بديهي شمرده‌اند مفهوم "وجود" است. اما اين‌که حقيقت وجود چيست، بحثي است که قرن‌هاست ذهن حکماي بزرگ را به خود مشغول نموده است. بنابراين موت که مقابل حيات است از اموري است که پي بردن به چيستي و ژرفاي آن براي کسي ميسر نشده است و هر تعريفي که از آن ارائه شده، تعريف به آثار و عوارض آن است نه تعريف به حقيقت و ذات آن. اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام که سرآمد اولياء الهي است درباره‌ي مجهول بودن چيستي مرگ چنين فرموده است:
«أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّ امْرِئٍ لَاقٍ مَا يَفِرُّ مِنْهُ فِي فِرَارِهِ الْأَجَلُ مَسَاقُ النَّفْسِ وَ الْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ كَمْ أَطْرَدْتُ الْأَيَّامَ أَبْحَثُهَا عَنْ مَكْنُونِ هَذَا الْأَمْرِ فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا إِخْفَاءَهُ هَيْهَاتَ عِلْمٌ مَخْزُون‌‌ ـ اى مردم! هر كس از مرگ بگريزد، به هنگام فرار آن را خواهد ديد، اجل سر آمدن زندگى و فرار از مرگ رسيدن به آن است، چه روزگارانى كه در پى گشودن راز نهفته‌‌اش بودم اما خواست خداوند جز پنهان ماندن آن نبود، هيهات! كه اين، علمى پنهان است‌‌.»(نهج‌البلاغه، خطبه‌149)
شهيد مطهري رحمت‌الله‌عليه درباره‌ي حقيقت و ماهيت مرگ چنين فرموده‌اند:
«مرگ چيست؟ آيا مرگ نيستى و نابودى و فنا و انهدام است يا تحول و تطور و انتقال از جايى به جايى و از جهانى به جهانى؟ قرآن كريم پاسخ ويژه‌‌اى با تعبير خاصى درباره‌ي ماهيت مرگ دارد. قرآن در اين مورد كلمه «توفّى» را به كار برده و مرگ را توفّى خوانده است. توفّى و استيفاء هر دو از يك ماده‌‌اند (وفاء). هرگاه كسى چيزى را به كمال و تمام و بدون كم و كسر دريافت كند و به اصطلاح آن را استيفاء نمايد، در زبان عربى كلمه توفّى را به كار مى‌‌برند. "تَوَفَّيْتُ الْمالَ" يعنى تمام مال را بدون كم و كسر دريافت كردم. در چهارده آيه از آيات قرآن كريم اين تعبير در مورد مرگ آمده است. از همه‌ي آ‌‌ن‌ها چنين استنباط مى‌‌شود كه مرگ از نظر قرآن تحويل گرفتن است؛ يعنى انسان در حين مرگ، به تمام شخصيت و واقعيتش در تحويل مأموران الهى قرار مى‌‌گيرد و آنان انسان را دريافت مى‌‌كنند. از اين تعبير قرآن مطالب زير استنباط مى‌‌شود:
الف) مرگ نيستى و نابودى و فنا نيست، بلکه انتقال از عالمى به عالم ديگر و از نشئه‌‌اى به نشئه ديگر است و حيات انسان به گونه‌‌اى ديگر ادامه مى‌‌يابد.
ب) آن‌چه شخصيت واقعى انسان را تشكيل مى‌‌دهد و "من" واقعى او محسوب مى‌‌شود، بدن و جهازات بدنى و هرچه از توابع بدن به‌شمار مى‌‌رود نيست، زيرا بدن و جهازات بدنى و توابع آ‌‌ن‌ها به جايى تحويل نمى‌‌شوند و در همين جهان تدريجاً منهدم مى‌‌گردند. آن چيزى كه شخصيت واقعى ما را تشكيل مى‌‌دهد و "من" واقعى ما محسوب مى‌‌شود، همان است كه در قرآن از آن به "نفس" و احياناً به "روح" تعبير شده است.
ج) روح يا نفس انسان كه ملاك شخصيت واقعى انسان است و جاودانگى انسان به واسطه جاودانگى اوست، از نظر مقام و مرتبه وجودى در افقى مافوق افق ماده و ماديات قرار گرفته است. با مرگ، روح يا نفس به نشئه‌‌اى كه از سنخ و نشئه روح است منتقل مى‌‌شود و به تعبير ديگر، هنگام مرگ، آن حقيقت مافوق مادى بازستانده و تحويل گرفته مى‌‌شود. قرآن كريم در برخى آيات ديگر كه درباره‌ي خلقت انسان بحث كرده و مربوط به معاد و حيات اخروى نيست، اين مطلب را گوشزد كرده كه در انسان حقيقتى هست از جنس و سنخ ماوراى جنس آب و گل. درباره آدم اول مى‌‌گويد: وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي ـ از روح خود در او دميدم.(الحجر/29 و ص/72)

مسئله‌ي روح و نفس و بقاى روح پس از مرگ، از امّهات معارف اسلامى است. نيمى از معارف اصيل غيرقابل انكار اسلامى بر اصالت روح و استقلال آن از بدن و بقاء بعد الموت آن استوار است، همچنان كه انسانيت و ارزش‌هاى واقعى انسانى بر اين حقيقت استوار است و بدون آن، همه آ‌‌ن‌ها موهوم محض است. تمام آياتى كه صريحاً زندگىِ بلافاصله پس از مرگ را بيان مى‌‌كنند ـ كه نمونه‌‌هايى از آ‌‌ن‌ها را در اين‌جا  مى‌‌آوريم ـ دليل است كه قرآن روح را واقعيتى مستقل از بدن و باقى بعد از فناى بدن مى‌‌داند.
اكنون سه آيه از چهارده آيه‌‌اى كه در آ‌‌ن‌ها تعبير «توفّى» آمده است را مى‌‌آوريم.
1ـ « إِنَّ الَّذينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمي‌‌ أَنْفُسِهِمْ قالُوا فيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصيراً ـ همانا كسانى كه در حالى كه ستمگر بر خود بودند فرشتگان (مأموران خدا) آنان را به تمام و كمال دريافت كردند. فرشتگان به آ‌‌ن‌ها گفتند: در چه وضعى بسر مى‌‌برديد؟ آنان گفتند: ما مردمى زبون و زيردست و محكوم محيط بوديم. فرشتگان به آ‌‌ن‌ها گفتند: آيا زمين خدا فراخ نبود كه بدانجا كوچ كنيد؟ پس جايگاه آ‌‌ن‌ها جهنم است و بد سرانجامى است.»(نساء/97)

در اين آيه از مرگ به "توفّى" يعنى تحويل و دريافت تعبير شده است. اين آيه گذشته از اين‌كه از مرگ با كلمه "توفّى" تعبير كرده است، رسماً از يك جريان مكالمه و احتجاج ميان فرشتگان و انسان در لحظات پس از مرگ سخن مى‌‌گويد. بديهى است كه اگر واقعيت انسان باقى نباشد و همه واقعيت انسان لاشه بى‌‌حس و بى‌‌شعور باشد، مكالمه معنى ندارد. 
2ـ «وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفي‌‌ خَلْقٍ جَديدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُون‌‌* قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى‌‌ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ـ آ‌‌ن‌ها گفتند: آيا هنگامى كه ما (مرديم و) در زمين گم شديم، آفرينش تازه‌‌اى خواهيم يافت؟! ولى آنان لقاى پروردگارشان را انكار مى‌‌كنند (و مى‌‌خواهند با انكار معاد، آزادانه به هوسرانى خويش ادامه دهند).*  بگو: فرشته‌ي مرگ كه بر شما مأمور شده، (روح) شما را مى‌‌گيرد؛ سپس شما را به‌سوى پروردگارتان بازمى‌‌گردانند.»(سجده/10و11)

در اين آيه، قرآن كريم يكى از اشكالات و شبهات منكران را در مورد معاد و حيات اخروى ذكر مى‌‌كند و پاسخ مى‌‌گويد. شبهه اين است كه پس از مرگْ هر ذره ما نابود مى‌‌شود، به جايى مى‌‌رود و اثرى از ما نيست، چگونه ممكن است مورد آفرينش تازه‌‌اى قرار گيريم؟ پاسخ قرآن ضمن اشاره به اين‌‌كه اين شبهات بهانه‌‌جويى‌‌هايى است كه در اثر حالت عناد و انكار ابراز مى‌‌دارند، اين است كه برخلاف ادعاى شما، شما (من واقعى و شخصيت واقعى شما) آن چيزى نيست كه شما فكر مى‌‌كنيد گم مى‌‌شود. شما به تمام شخصيت و كل واقعيت در اختيار فرشته خدا قرار مى‌‌گيريد. مقصود شبهه‌‌كنندگان از گم شدن اين است كه هر ذره‌‌اى از بدن ما به جايى مى‌‌افتد و اثرى از آن باقى نمى‌‌ماند، پس چگونه اين بدن ما را بار ديگر زنده مى‌‌كنند؟ به عبارت ديگر، سخن شبهه‌‌كنندگان اين است كه با متفرق شدن اجزاء بدن، شخصيت واقعى ما نيست و نابود مى‌‌شود. 
قرآن در اين‌جا اين‌‌گونه پاسخ مى‌‌گويد كه برخلاف گمان شما شخصيت واقعى شما هيچ‌وقت گم نمى‌‌شود تا نيازى به پيدا كردن داشته باشد؛ از اول در اختيار فرشتگان ما قرار مى‌‌گيرد. اين آيه نيز در كمال صراحت بقاى شخصيت واقعى انسان (بقاى روح) را پس از مرگ، على‌‌رغم فانى شدن اعضاى بدن، ذكر مى‌‌كند.
3ـ «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى‌‌ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرى‌‌ إِلى‌‌ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ـ خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى‌‌كند و ارواحى را كه نمرده‌‌اند نيز به هنگام خواب مى‌‌گيرد؛ سپس ارواح كسانى كه فرمان مرگشان را صادر كرده نگه مى‌‌دارد و ارواح ديگرى را (كه بايد زنده بمانند) بازمى‌‌گرداند تا سرآمدى معيّن؛ در اين امر نشانه‌‌هاى روشنى است براى كسانى كه انديشه مى‌‌كنند!»(زمر/42)

اين آيه شباهت و سنخيت خواب و مرگ و ضمناً شباهت و سنخيت بيدارى و بعث اخروى را بيان مى‌‌كند. خواب، مرگ ضعيف و كوچك است و مرگ، خواب شديد و بزرگ، و در هر دو مرحله، روح و نفس انسان از نشئه‌‌اى به نشئه ديگر انتقال مى‌‌يابد با اين تفاوت كه در حين خواب، انسان غالباً توجه ندارد و هنگامى كه بيدار مى‌‌شود نمى‌‌داند كه در حقيقت از سفرى بازگشته است، برخلاف حالت مرگ كه همه چيز بر او روشن است.
از مجموع اين سه آيه كاملاً مى‌‌توان فهميد كه ماهيت مرگ از نظر قرآن نيستى و نابودى و تمام شدن نيست، بلكه انتقال از نشئه‌‌اى به نشئه ديگر است. ضمناً ماهيت خواب از نظر قرآن نيز روشن شد، و معلوم شد كه خواب هرچند از نظر جسمى و ظاهرى تعطيل قواى طبيعت است، ولى از نظر روحى و نفسى نوعى گريز و رجوع به باطن و ملكوت است. مسئله خواب نيز مانند مسئله مرگ از نظر علم از مجهولات است. آن‌چه علم در اين زمينه مى‌‌شناسد قسمتى از جريانات جسمانى است كه در قلمرو بدن صورت مى‌‌گيرد.
پايان مطلب شهيدمطهرى ـ مجموعه‌‌ آثار، ج‌‌2، ص 515 تا 519 (همراه با تغيير و تلخيص)   
  ماهيت مرگ از ديدگاه روايات.
1) بزرگ‌ترين شادمانى يا بزرگ‌ترين هلاكت
 «سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع مَا الْمَوْتُ الَّذِي جَهِلُوهُ   قَالَ أَعْظَمُ سُرُورٍ يَرِدُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ نُقِلُوا عَنْ دَارِ النَّكَدِ إِلَى نَعِيمِ الْأَبَدِ وَ أَعْظَمُ ثُبُورٍ يَرِدُ عَلَى الْكَافِرِينَ إِذْ نُقِلُوا عَنْ جَنَّتِهِمْ إِلَى نَارٍ لَا تَبِيدُ وَ لَا تَنْفَد ـ از امام حسن مجتبى عليه السّلام پرسيده شد: مرگ چيست كه مردم آن را نمى‌‌شناسند؟   فرمود: يا بزرگ‌ترين شادمانى است كه بر مؤمنين وارد مى‌‌آيد، زيرا از سراى رنج (دنيا) به نعمت‌هاى جاودان آخرت منتقل مى‌‌گردند، و يا بزرگ‌ترين هلاكتى است كه بر كافران وارد مى‌‌آيد. زيرا از بهشت خودشان (دنيا) به عذاب و جهنّمى منتقل مى‌‌شوند كه نه نابودى دارد و نه پايانى.»(معاني‌الاخبار، ص288)
2) پل گذر از سختى‌ها
 امام حسين عليه‌السلام فرمود: «صَبْراً بَنِي الْكِرَامِ فَمَا الْمَوْتُ إِلَّا قَنْطَرَةٌ تَعْبُرُ بِكُمْ عَنِ الْبُؤْسِ وَ الضَّرَّاءِ إِلَى الْجِنَانِ الْوَاسِعَةِ وَ النَّعِيمِ الدَّائِمَةِ فَأَيُّكُمْ يَكْرَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ سِجْنٍ إِلَى قَصْر ـ پايدارى كنيد! اى گرامى زادگان، مرگ چيزى نيست جز پلى كه شما را از سختى و آسيب مى‌‌گذراند، و به بهشت عظيم و نعمت‌هاى جاودان مى‌‌رساند، كدام‌يك از شما دوست ندارد، كه از زندانى به قصر منتقل گردد؟!»(تحف‌العقول ص53)
3) در آوردن لباس چرك

«قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع مَا الْمَوْتُ قَالَ لِلْمُؤْمِنِ كَنَزْعِ‌‌ ثِيَابٍ‌‌ وَسِخَةٍ قَمِلَةٍ وَ فَكِّ قُيُودٍ وَ أَغْلَالٍ ثَقِيلَةٍ وَ الِاسْتِبْدَالِ بِأَفْخَرِ الثِّيَابِ وَ أَطْيَبِهَا رَوَائِحَ وَ أَوْطَإِ الْمَرَاكِبِ وَ آنَسِ الْمَنَازِلِ وَ لِلْكَافِرِ كَخَلْعِ ثِيَابٍ فَاخِرَةٍ وَ النَّقْلِ عَنْ مَنَازِلَ أَنِيسَةٍ وَ الِاسْتِبْدَالِ بِأَوْسَخِ الثِّيَابِ وَ أَخْشَ‌‌ن‌ها وَ أَوْحَشِ الْمَنَازِلِ وَ أَعْظَمِ الْعَذَاب‌‌ ـ شخصى به علىّ بن الحسين عليه‌السّلام عرض كرد: مرگ چيست؟ فرمود: براى مؤمن، مانند از تن در آوردن لباس چركين و پر از شپش، و رهايى از قيدها و زنجيرهاى گران و ملبس شدن به فاخرترين لباس و (بوئيدن) خوشبوترين بوي‌ها، و سوار شدن بر (رام‌‌ترين) مركب‌ها و مأوا گرفتن در مأنوس‌‌ترين منازل، و براى كافران مانند از تن به‌در آوردن لباس‌هاى فاخر و انتقال از منزل‌هاى مأنوس و بر تن كردن‌‌ چركين‌‌ترين و زبرترين لباس‌ها، و رفتن به وحشتناك‌‌ترين منازل، و (چشيدن) سخت‌‌ترين شكنجه‌‌هاست.»(اعتقادات‌الإماميه "للصدوق" ص53)
4) وسيله خالص نمودن
 امام کاظم عليه‌السلام فرموده‌اند:«إِنَّ الْمَوْتَ هُوَ الْمِصْفَاةُ: يُصَفِّي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، فَيَكُونُ آخِرُ أَلَمٍ يُصِيبُهُمْ كَفَّارَةَ آخِرِ وِزْرٍ عَلَيْهِمْ. وَ يُصَفِّي الْكَافِرِينَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ، فَتَكُونُ آخِرُ لَذَّةٍ أَوْ نِعْمَةٍ أَوْ رَحْمَةٍ تَلْحَقُهُمْ هُوَ آخِرُ ثَوَابِ حَسَنَةٍ تَكُونُ لَهُم‌‌ ـ مرگ وسيله صاف نمودن است، خالص مي‌كند مؤمنان را از گناهان، و آخرين دردي است كه مي‌رسد به‌ايشان و كفاره آخرين وبالي است كه بر ايشان بوده و خالص مي‌نمايد كافران را از حسنات آ‌‌ن‌ها و مي‌باشد آخرين لذت يا نعمت يا رحمت يا راحتى كه مي‌رسد به‌آ‌‌ن‌ها و آن آخر ثواب حسنه‌‌اي‌ است كه مي‌باشد براى آن‌ها.»(اعتقادات الإماميه و تصحيح الاعتقاد، ج‌‌1، ص54)
5) حمام
«حضرت امام على‌النقى عليه‌السّلام بر بالين مريضى از اصحاب خود وارد شدند در وقتى كه مي‌گريست و جزع از مرگ مي‌نموده،   پس آن حضرت فرمود: اى بنده خدا از مرگ مي‌ترسى به‌علت اين‌كه آن را نمي‌شناسى آيا خود را چنان مي‌بينى كه چون چركين شود جامه تو و كثيف گردد و متاذى شود از شدت كثافت و چرك و بدنت جراحت و جرب شود و بدانى كه شستشوى حمام همه‌ي اين‌ها را زائل مي‌نمايد، آيا در اين صورت نمي‌خواهى به‌حمام روى و اين‌ها را از خود بشوئى. آيا بر تو شاق نيست كه به‌حمام نروى و اين‌ها بر تو بجا بماند؟   عرض نمود بلى يا‌بن رسول‌اللَّه (ص)   فرمود: پس مرگ همان حمام است و آن آخر فقره‌‌ايست كه باقى بوده بر تو از صاف نمودن گناهان تو و پاكيزه ساختن تو از بدي‌هاى تو، پس چون تو وارد شدى بر مرگ و از آن گذشتى نجات يافتى از هر غمى و همى اذيتى و رسيدى به‌هر شادى و فرحى، در آن حال آن مرد آرام گرفت و نشاط يافت و تن در داد و چشم خود را بر هم نهاد و روانه راه آخرت گرديد.»(اعتقادات الإماميه، ج‌‌1، ص56)
توجه: واضح است که هيچ کدام از اين تعبيرات و تفسيرات، بيانگر حقيقت و ماهيت مرگ نيست، بلکه اين تعابير براي آن است که مانع از کج فهمي در مورد مرگ شود؛ زيرا برخي مردن را معادل نيستي مي‌دانند. پيشوايان معصوم عليهم‌السلام با اين تعابير و تشبيهات در مورد مرگ، اين پندار باطل را رد نموده، و مرگ را از پوست به درآمدن و تغيير منزل دادن معرفي فرموده‌اند، نه پوسيدن. اما در مورد چگونگي و کيفيت آن، همان‌گونه که اميرمؤمنان فرمود: «هَيْهَاتَ عِلْمٌ مَخْزُون ـ هيهات! كه اين، علمى پنهان است‌‌»، و خداي متعال آن را از انسان مخفي نموده است. 
  عموميت مرگ.
قرآن کريم مرگ را يک قانون کلي و فراگير الهي مي‌داند و مي‌فرمايد:
«كلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ المْوْتِ ـ هر كسى مرگ را مى‌‌چشد.»(ال‌عمران/185) 
در جاي ديگر مي فرمايد: 
«أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْت وَ لَوْ كُنتُمْ فى بُرُوجٍ مُّشيَّدَةٍ ـ هر جا باشيد، مرگ شما را درمى‌‌يابد؛ هر چند در برج‌هاى محكم باشيد!»(نساء/87)
«نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ ـ ما در ميان شما مرگ را مقدّر ساختيم و هرگز كسى بر ما پيشى نمى‌‌گيرد!»(واقعه/‌‌60)

«قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقيكُمْ ـ بگو: «اين مرگى كه از آن فرار مى‌‌كنيد سرانجام با شما ملاقات خواهد كرد»(جمعه/8)

اميرمؤمنان علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: 
«بندگان خدا! شما را سفارش مى‌‌كنم به ترس از پروردگارى كه بر تن شما جامه‌‌ها پوشاند، و اسباب زندگي‌تان را آماده گرداند. پس اگر كسى راهى به زندگانى جاودان مى‌‌يافت، و يا توانست پنجه مرگ را برتافت، او سليمان پسر داود مى‌‌بود، كه پادشاهى پرى و آدمى وى را مسخّر گرديد، يا پيامبرى و منزلت بزرگ كه بدو رسيد. چون آن‌چه روزى او بود خورد، و مدّتى را كه بايد بماند به پايان برد، كمان‌هاى مرگ تيرهاى نيستى بر او باراند، و خانه‌‌ها از او تهى ماند. مسكن‌ها خالى گرديدند، و مردمى ديگرشان به ارث بردند ـ و در آن آرميدند ـ و همانا در روزگاران گذشته براى شما پند است، كجايند عملاقيان و فرزندان عملاقيان؟ كجايند فرعونيان و فرزندان فرعونيان؟كجايند مردمى كه در شهرهاى رسّ بودند؟ پيامبران را كشتند، و سنّت فرستادگان خدا را ميراندند. و سيرت جباران را زنده كردند. كجايند آنان كه با سپاهيان به راه افتادند و هزاران تن را شكست دادند. سپاه‌ها به راه انداختند، و شهرها ساختند.»(نهج البلاغه، خطبه 182)
بنابراين زندگاني جاويدان در اين سرا، براي کسي ممکن نيست و اگر خداوند مي‌خواست به کسي زندگاني جاويدان در اين دنيا دهد، سزاوار بود به جناب رسول ختمي مرتبت صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم که اشرف خلائق و اکمل آنان است مرحمت مي‌فرمود در حالي که در قرآن خطاب به آن جناب اين‌گونه مي‌فرمايد: «إِنَّك مَيِّتٌ وَ إِنهُم مَّيِّتُونَ ـ تو مى‌‌ميرى و آ‌‌ن‌ها نيز خواهند مرد!»(زمر/30)
  مراحل مرگ.
1) سكرات

از جمله عقبات و مراحل مرگ، عقبه سکرات موت است. سکرات موت، به سختي‌هاي هنگام جان دادن و بي‌هوشي‌ها و مستي‌هاي هنگام مرگ گفته مي‌شود. 
مرحوم شيخ عباس قمي رحمت‌الله‌عليه درباره‌ي سکرات مرگ چنين مي‌نويسد:
مرحله اول مرگ، شدت جان كندن است؛ «وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحيد ـ و سرانجام، سكرات (و بيخودى در آستانه) مرگ به‌حق فرامى‌‌رسد (و به انسان گفته مى‌‌شود:) اين همان چيزى است كه تو از آن مى‌‌گريختى!»(ق/19) اين مرحله‌اى است بسيار دشوار كه شدائد و سختي‌ها از هر طرف به محتضر رو مى‌كند؛ از طرفى شدت مرض ‌و درد و بسته شدن زبان و رفتن قوا از اندام، از طرف ديگر گريستن اهل و عيال و وداع آ‌‌ن‌ها با او و غم يتيمى و بى‌كس شدن بچه‌هاى خود، از طرف ديگر غم جدا شدن از مال و منزل و املاك و اندوخته‌ها و چيزهاى نفيس‌‍ خود كه عمر عزيز خود را صرف به‌دست آوردن آ‌‌ن‌ها كرده و چه بسا كه بسيارى از آ‌‌ن‌ها مال مردم بود كه با ظلم و غصب، آ‌‌ن‌ها را مالك شده و چه‌قدر حقوق بر اموال او تعلق گرفته و نداده، حال ملتفت خرابي‌هاى كار خود شده كه كار گذشته و راه اصلاح آ‌‌ن‌ها بسته شده.
اميرالمومنين عليه‌السلام در اين خصوص فرموده است: «به ياد ثروت‌‌هايى كه جمع كرده مى‌‌افتد، همان ثروت‌‌هايى كه در جمع آورى آ‌‌ن‌ها چشم بر هم گذاشته و از حلال و حرام و شبهه ناك گرد آورده و اكنون گناه جمع آورى آن همه بر دوش اوست كه هنگام جدايى از آ‌‌ن‌ها فرا رسيده، و براى وارثان باقى مانده است تا از آن بهرمند گردند، و روزگار خود گذرانند. راحتى و خوشى آن براى ديگرى و كيفر آن بر دوش اوست‌‌.»(نهج‌البلاغه خطبه109)
و از طرفى ترس ورود به جائى كه غير از اين دنيا است و چشمش چيزهايى را مى‌بيند كه پيش از اين نمى‌ديد « فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ ـ و ما پرده را از چشم تو كنار زديم، و امروز چشمت كاملاً تيزبين است!»(حديد/22)
حضرت رسول و اهل بيت او و ملائكه رحمت و ملائكه غضب را حاضر مى بيند تا درباره‌ي او چه حكم شود و چه سفارشى نمايند، و از طرف ديگر، شيطان و يارانش براى آن‌كه او را به شك اندازند جمع شده‌اند و مى‌خواهند كارى كنند كه بى‌ايمان از دنيا برود، و از طرفى وحشت از آمدن ملك‌الموت دارد كه آيا به چه هيئت خواهد بود، و به چه نحو جان او را خواهد گرفت.
اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمود: « فَاجْتَمَعَتْ‌‌ عَلَيْهِ‌‌ سَكَرَاتُ‌‌ الْمَوْتِ‌‌ فَغَيْرُ مَوْصُوفٍ‌‌ مَا نَزَلَ‌‌ بِه‌‌ ـ آن‌چه بر آنان فرود مي‌آيد وصف ناشدني مي‌باشد، تلخي و سختي جان دادن و افسوس آن‌چه از دست آنان مي‌رود، ايشان را فرا مي‌گيرد.»(بحارالانوار ج70 ص109)
شيخ كلينى از حضرت صادق عليه‌السلام روايت كرده كه اميرالمؤمنين عليه‌السلام را درد چشمى عارض شد حضرت رسول صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم به عيادت آن حضرت تشريف برد. او را ديد كه صيحه و فرياد مى‌كشد، فرمود كه آيا اين صيحه، جزع و بي‌تابى است يا از شدت درد است ؟ اميرالمؤ‌منين عليه‌السلام عرض كرد يا رسول‌الله من هنوز دردى نكشيده‌ام كه سخت‌تر از اين درد باشد. فرمود يا على، چون ملك‌الموت براى گرفتن روح كافر نازل شود سيخى از آتش را با خود بياورد و با آن سيخ روح او را بيرون كشد پس صيحه كشد! حضرت اميرالمؤمنين چون اين را شنيد برخاست و نشست و گفت : يا رسول‌الله دوباره حديث را بر من بخوان سپس گفت: آيا از امت شما كسى به اين نحو قبض روح مى‌شود؟ فرمود: بلى حاكمى كه جور كند و كسى كه مال يتيم را به ظلم و ستم بخورد و كسى كه شهادت دروغ دهد.»
و اما چيزهايى كه سبب آسانى سكرات موت است از جمله:

شيخ صدوق از حضرت صادق عليه‌السلام روايت كرده كه فرمود: «هر كه بخواهد كه حق‌تعالى بر او سكرات مرگ را آسان كند بايد صله ارحام و خويشان خود كند، و به پدر و مادر خود نيكى و احسان نمايد، پس هر گاه چنين كند خداوند دشواري‌هاى مرگ را، بر او آسان كند و در حيات خود فقر به او نرسد.»(امالي ص389)
و ديگر از حضرت صادق عليه‌السلام مروى است كه: «هر كس جامه زمستانى يا تابستانى را بر برادر خود بپوشاند، خداوند او را از جامه‌‌هاى بهشتى مى‌پوشاند و سكرات مرگ را بر او آسان مى‌كند و قبرش را گشاد مى‌سازد.»(اصول كافي ج2 ص204)
و از حضرت رسول صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم منقول است كه: «هر كه برادر خود را حلوايى بخوراند حق تعالى تلخى مرگ را از او برطرف مى‌كند.»(بحارالانوار ج63 ص288)
در خصوص چيزهايي كه سختي‌هاي مرگ را كاهش مي‌دهد در اين كتاب بحث مفصلي شده است كه طالبين مي‌توانند به آن مراجعه نمايند.

پايان قسمت اول سخن شيخ عباس قمي رحمت‌الله‌عليه ـ كتاب منازل‌الاخره منزل اول، سفر مرگ 

علت سکرات موت نسبت به مومنين

بسياري از شيعيان با وجود آن که انسان‌هاي خوب و پرهيرکاري هستند، اما تخلفاتي از آنان سرزده و ناخالصي‌هايي در آ‌‌ن‌ها وجود دارد، که شايسته نيست با اين آلودگي‌ها به ديدار پروردگار خود بشتابند. بنابراين براي آن‌که کار آنان به قيامت نکشد و نياز به دخول در نار و دوزخ نباشد، در هنگام مرگ فشارهايي را تحمل مي‌نمايند. البته اگر ميزان آلودگي‌هاي آنان زياد باشد، ممکن است که با سختي‌هاي هنگام جان دادن گوهر وجودشان خالص نشده و نياز به فشار قبر و عذاب‌هاي عالم دوزخ باشد. و اگر شيعه‌اي با همه‌ي اين فشارها و عذاب‌ها خلوص نيافت و درجه ناخالصي و آلودگي او بالا بود، در نهايت در آتش دوزخ، گداخته مي‌شود تا خالص گردد.
 اميرمؤمنان عليه‌السلام فرموده‌اند:
«مَا مِنْ شِيعَتِنَا أَحَدٌ يُقَارِفُ أَمْراً نَهَيْنَاهُ عَنْهُ فَيَمُوتُ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلِيَّةٍ تُمَحَّصُ بِهَا ذُنُوبُهُ‌‌إِمَّا فِي مَالٍ أَوْ وَلَدٍ وَ إِمَّا فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ مُحِبُّنَا وَ مَا لَهُ ذَنْبٌ وَ إِنَّهُ لَيَبْقَى عَلَيْهِ شَيْ‌‌ءٌ مِنْ ذُنُوبِهِ فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيُمَحِّصُ ذُنُوبَه‌‌ ـ كسى از شيعيان ما نيست كه به كارى كه از آن بازش داشته‌‌ايم نزديك شود و در حالى جان به جان آفرين مى‌‌سپارد كه پيش از مرگ به بليّه‌‌اى دچار شده باشد كه با گذراندن آن (آزمون و كشيدن آن سختى) از گناهان خويش يكسره پاك شده باشد خواه در مالش يا در جانش يا در فرزندش تا دوستدار ما را (پروردگار را) در حالى ملاقات كند كه هيچ گناهش نباشد، و اگر چيزى از گناهان با او مانده باشد مرگش چندان دشوار آيد تا (اين رنج دم مردن) گناهان او را پاك سازد.»(تحف‌العقول 123)
وامام سجاد عليه‌السلام فرموده‌اند: «أَشَدُّ سَاعَاتِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ السَّاعَةُ الَّتِي يُعَايِنُ فِيهَا مَلَكَ الْمَوْتِ وَ السَّاعَةُ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا مِنْ قَبْرِهِ وَ السَّاعَةُ الَّتِي يَقِفُ فِيهَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ ثُمَّ قَالَ إِنْ نَجَوْتَ يَا ابْنَ آدَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَأَنْتَ أَنْتَ وَ إِلَّا هَلَكْتَ وَ إِنْ نَجَوْتَ يَا ابْنَ آدَمَ حِينَ تُوضَعُ فِي قَبْرِكَ فَأَنْتَ أَنْتَ وَ إِلَّا هَلَكْتَ وَ إِنْ نَجَوْتَ حِينَ يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصِّرَاط فَأَنْتَ أَنْتَ وَ إِلَّا هَلَكْتَ وَ إِنْ نَجَوْتَ حِينَ‌‌ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ‌‌ فَأَنْتَ أَنْتَ وَ إِلَّا هَلَكْت ـ سخت‌‌ترين ساعات انسان سه وقت است: هنگامى كه ملك‌الموت را مى‌‌بيند و هنگامى كه از گور برخيزد و هنگامى كه در پيشگاه الهى مى‌‌ايستد كه يا بهشتى شود و يا جهنمى، سپس فرمود: اى آدميزاده اگر هنگام مرگ نجات يافتى شخصيت خود را احراز كرده‌‌اى وگرنه نابود گشته‌‌اى و اگر هنگامى كه به خاكت بسپارند نجات يافتى خود را دريافته‌‌اى و‌گر‌نه نابود گشته‌‌اى و اگر هنگامى كه مردم بر سر پل صراط درگذرند نجات يافتى تو شخصيتى دارى وگرنه نابود گشته‌‌اى و اگر هنگامى كه مردم در پيشگاه رب العالمين بپا خيزند نجات يافتى تو را مقامى است وگرنه نابودى‌‌.»(خصال ج1، ص119)
حضرت آيت‌الله مجتبي تهراني اين روايت را چنين معنا فرموده‌اند:
 «إن نجوت عند الموت، يعني اگر هنگام مرگ با فشارهاي موت و سکرات موت پاک شدي
و نجات يافتي، خوشا به حالت. وَ إِنْ نَجَوْتَ يَا ابْنَ آدَمَ حِينَ تُوضَعُ فِي قَبْرِكَ، يعني اگر هنگام 
قرار گرفتنت در قبر با فشار قبر و عذاب‌هاي آن طاهر شدي، خوشا به حالت و...»
                                                          (برگرفته از جلسات اخلاقي معظم‌له، جلسه987)
2) عديله عند‌الموت
يکي ديگر از مراحل و عقباتي که در هنگام مرگ براي انسان رخ مي‌دهد، عقبه عديله هنگام مرگ است. مرحوم حاج شيخ عباس قمي رحمت‌الله‌عليه در کتاب نفيس منازل‌الآخره در اين‌باره چنين فرموده‌اند: «عديله عند‌الموت يعنى عدول كردن از حق به باطل در وقت مردن و آن چنانست كه شيطان نزد محتضر حاضر شود و او را وسوسه كند و به شك اندازد تا او را از ايمان بيرون برد و از اين جهت است كه در دعاها استعاذه از آن شده و جناب فخر‌المحققين فرموده كه هر كس بخواهد از آن سالم بماند استحضار كند ادله ايمان و اصول خمسه را با ادله قطعيه و صفاى خاطر، و بسپرد آن‌را به حق تعالى كه در وقت حضور موت به او رد فرمايد به اين طريق و بعد از ذكر عقايد حقه بگويد: «اللَّهُمَّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنِّي أَوْدَعْتُكَ يَقِينِي هَذَا وَ ثَبَاتَ‌‌ دِينِي‌‌ وَ أَنْتَ‌‌ خَيْرُ مُسْتَوْدَعٍ‌‌ وَ قَدْ أَمَرْتَنَا بِحِفْظِ الْوَدَائِعِ‌‌ فَرُدَّهُ‌‌ عَلَيَ‌‌ وَقْتَ‌‌ حُضُورِ مَوْتِي» پس بر حسب فرمايش آن بزرگوار خواندن دعاى عديله معروف و استحضار معنى آن در خاطر براى سلامت جستن از خطر عديله عندالموت نافع است. 
و شيخ طوسى رحمت‌الله‌عليه از محمدبن‌سليمان ديلمى روايت كرده است كه به خدمت حضرت صادق صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم عرض كردم كه شيعيان شما مى‌گويند كه: ايمان بر دو قسم است: يكى مستقر و ثابت و ديگر آن‌كه به امانت سپرده شده است و زايل مى‌گردد، پس مرا دعائى بياموز كه هر گاه آن‌را بخوانم ايمانم كامل گردد و زايل نشود. فرمود كه بعد از هر نماز بگو: «رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِالْقُرْآنِ كِتَاباً وَ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَ بِعَلِيٍّ وَلِيّاً وَ إِمَاماً وَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ إِنِّي‌‌ رَضِيتُ‌‌ بِهِمْ‌‌ أَئِمَّةً فَارْضَنِي لَهُمْ‌‌ إِنَّكَ عَلى‌‌ كُلِّ شَيْ‌‌ءٍ قَدِيرٌ»
و از چيزهايى كه براى اين عقبه سودمند است مواظبت به اوقات نمازهاى واجب است.
و در حديثى است كه در مشرق و مغرب عالم اهل بيتى نيست مگر آن‌كه ملك‌الموت در هر شبانه‌روز در اوقات نماز پنج مرتبه به ايشان نظر مى‌كند پس هر گاه كسى را كه مى‌خواهد قبض روح كند از كسانى باشد كه مواظب اوقات نماز است پس ملك‌الموت به او شهادتين را تلقين كند و شيطان را از او دور سازد.
حقير گويد: كه براى عاقبت به‌خير شدن و از شقاوت به سعادت رسيدن خواندن دعاى يازدهم صحيفه كامله: يا من ذكره شرف للذاكرين تا آخر، و خواندن دعاى تمجيد كه در كافى و غيره نقل شده سودمند است و حقير در كتاب باقيات‌الصالحات ساعات آن را نقل كرده‌ام، و همين‌طور خواندن نمازى كه در يكشنبه ذى‌القعده وارد شده، و مداومت به اين ذكر شريف خوب است: «رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ـ پروردگارا! دل‌هايمان را، بعد از آن‌كه ما را هدايت كردى، (از راه حق) منحرف مگردان! و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش، زيرا تو بخشنده‌‌اى»(ال‌عمران/8) و تسبيح حضرت زهرا سلام‌الله‌عليها را ادامه دهد و انگشتر عقيق در دست كند به‌ويژه اگر بر آن نقش «محمد نبى الله و على ولى الله» باشد، و خواندن سوره قد افلح‌المؤ‌منون در هر جمعه، و خواندن هفت مرتبه بعد از نماز صبح و نماز مغرب: بسم الله الرحمن الرحيم لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم، و آن‌كه در شب بيست‌و‌دوم رجب هشت ركعت نماز گزارد و در هر ركعت حمد يك مرتبه و قل يا ايها‌الكافرون هفت مرتبه بخواند و بعد از فراغ ده مرتبه صلوات بفرستد و ده مرتبه استغفار كند.»

پايان قسمت دوم سخن شيخ عباس قمي رحمت‌الله‌عليه ـ كتاب منازل‌الاخره منزل اول، سفر مرگ 

در سفر آخرت مراحل و منازل ديگري نيز وجود دارد، كه در همان كتاب به آن پرداخته شده ولي موضوع اين مقاله مرگ بود نه آخرت؛ به همين دليل به همين دو مرحله اكتفا نموديم.

  آماده شدن براي مرگ.
هنگامي که انسان با شدائد و گرفتاريها، به خصوص به طور ناگهاني مواجه مي‌شود، اگر آمادگي نداشته باشد، بيشترين فشار و درد و رنج را متحمل مي‌شود. ولي اگر قبل از وقوع شدائد خود را براي برخورد با آ‌‌ن‌ها آماده کند، کمترين رنج و درد و فشار و ضرر را متحمل مي‌گردد. سختي‌ها و فشارهاي شديد هنگام مرگ و بعد از آن، نيز با کسب آمادگي تا حد بسيار زيادي قابل برطرف شدن مي‌باشند. بلکه با آمادگي کامل، نجات کامل از آن شدائد حاصل شده و بلکه مرگ، آغاز راحتي و آسايش او مي‌گردد. لذا منجيان بشر عليهم‌السلام انسا‌‌ن‌ها را به کسب آمادگي براي مرگ دعوت نموده‌اند که توجه شما را به چند روايت 
در اين‌باره جلب مي‌نماييم:
1ـ اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام فرموده‌اند: «اسْتَعِدُّوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أَظَلَّكُم ـ براي مرگ آماده شويد که به تحقيق بر شما سايه افکنده است.»(نهج‌البلاغه خطبه 64)
2ـ همچنين فرموده‌اند: « وَ لَا تَغْفُلُوا عَنْ‌‌ ذِكْرِ الْمَوْتِ‌‌ وَ مَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَهْوَالِ فَإِنَّهُ إِذَا هَجَمَ لَمْ تَرَ مِثْلَهُ مِنْ‌‌ سَكْرَةٍ يَا لَهَا مِنْ سَكْرَةٍ وَ حَسْرَةٍ يَا لَهَا مِنْ حَسْرَةٍ وَ هَمٍّ يَا لَهُ مِنْ هَمٍّ وَ غَمٍّ يَا لَهُ مِنْ غَمٍّ وَ كَرْبٍ فَاسْتَعِدُّوا لَهُ خَيْرَ مُسْتَعَدٍّ ـ و از ياد مرگ و هول و هراس‌هاي بعد از آن غافل نشويد که اگر هجوم آورد، مانند آن در شدت سختي ديده نمي‌شود. اي واي از شدت و حسرتش، اي واي از حسرت و اندوهش، اي واي از اندوه و ناراحتيش، اي واي از ناراحتي و حزنش که سراسر وجود را فرا مي‌گيرد.»(مجموعه ورام، ج2، ص87)
3ـ و نيز فرموده‌اند: «همانا مرگ نابود کننده لذات شما و تلخ کننده شهوات شما و دور کننده اهداف شماست. ديدار کننده‌اي است که محبوب نيست؛ حريفي است که شکست نمي‌خورد. طناب‌هاي صيدش به شما بسته شده و شرورش شما را احاطه کرده و تيرهايش شما را هدف گرفته. شما را به شدت مي‌گيرد و آن به آن به شما ظلم مي‌کند و کم است که ضربه‌هايش بر شما کاري نباشد. زود باشد که ابرهاي سياهش و دردهاي سوزانش و ظلماني‌ترين سختي‌هايش و آن از هوش رفتن‌هاي هنگام جان کندنش و دربرگرفتن دردناکش و تاريکي غليظ و شديدش و مذاق سختش، شما را فرا بگيرد. مثل اين‌که ناگهان مي‌آيد و زمزمه‌هايتان را ساکت و جمعتان را پراکنده و آثار شما را محو مي‌نمايد و بر زندگي در ديارتان خط بطلان مي‌کشد و ورثه شما را برمي‌انگيزاند تا ارثتان را بين خود تقسيم کنند. بين سه دسته: دوستان خاص که نفعي نمي‌رسانند و نزديکان غمگين که شرّي را برطرف نمي‌کنند و کساني که خوشحالند و جزع و بيتابي نمي‌کنند. پس بر شما باد به تلاش و کوششي سخت و کسب آمادگي و تحصيل زاد و توشه در دنيايي که محل برگرفتن زاد و توشه است.»(نهج‌البلاغه خطبه 230)
4ـ امام زين‌العابدين عليه‌السلام در مناجات نيمه شب‌هاي خود خطاب به خداي متعال چنين عرضه مي‌داشتند: «إِلَهِي إِنْ ذَكَرْتُ الْمَوْتَ وَ هَوْلَ الْمُطَّلَعِ وَ الْوُقُوفَ بَيْنَ يَدَيْكَ نَغَّصَنِي مَطْعَمِي وَ مَشْرَبِي وَ أَغَصَّنِي بِرِيقِي وَ أَقْلَقَنِي عَنْ وِسَادِي وَ مَنَعَنِي رُقَادِي وَ كَيْفَ يَنَامُ مَنْ يَخَافُ بَيَاتَ مَلَكِ الْمَوْتِ فِي طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَ طَوَارِقِ النَّهَارِ بَلْ كَيْفَ يَنَامُ الْعَاقِلُ وَ مَلَكُ الْمَوْتِ لَا يَنَامُ لَا بِاللَّيْلِ وَ لَا بِالنَّهَارِ وَ يَطْلُبُ قَبْضَ رُوحِهِ بِالْبَيَاتِ أَوْ فِي آنَاءِ السَّاعَاتِ ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يُلْصِقُ خَدَّهُ بِالتُّرَابِ وَ هُوَ يَقُولُ أَسْأَلُكَ الرَّوْحَ وَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عَنِّي حِينَ أَلْقَاكَ ـ اي خداي من، اگر ياد کنم مرگ را و هول و هراس روز قيامت را که به آن آگاهي داده شده‌ايم و ايستادن در پيشگاهت را، خوردن و آشاميدن را بر من تلخ مي‌گرداند و آب دهانم را گلوگير مي‌کند و مرا بر بالشم بي‌قرار مي‌سازد و از خوابيدن منعم مي‌کند و چگونه بخوابد کسي که مي‌ترسد ملک‌الموت در حوادث شب و حوادث روز او را دريابد؟ بلکه چگونه عاقل بخوابد در حالي که ملک‌الموت نه در شب و نه در روز نمي‌خوابد و در شب يا هر ساعت ديگر به دنبال قبض روح اوست. سپس سجده نموده و گونه‌ي خود را به خاک چسبانيده و چنين مي‌گفتند: از تو راحتي و آسايش را هنگام مرگ و آمرزش را هنگام ملاقاتت مسئلت مي‌کنم.»(بحارالانوار، ج84، ص237)
5ـ در خصوص چگونگي آماده شدن براي مرگ و سفر آخرت امام حسن عسگري عليه‌السلام فرموده‌اند: 
«قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام: مَا الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ؟ قَالَ عليه‌السلام: أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَ اجْتِنَابُ‌‌ الْمَحَارِمِ وَ الِاشْتِمَالُ عَلَى الْمَكَارِمِ ثُمَّ لَا يُبَالِي أَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتِ أَمْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ ـ به اميرالمؤمنين گفته شد: آمادگي براي مرگ به چيست؟ فرمودند: انجام واجبات و اجتناب از محرمات و کسب فضائل اخلاقي؛ چنين شخصي باکي از مرگ ندارد. چه به سوي مرگ برود و چه مرگ به سوي او بيايد، برايش فرقي نمي‌کند.» (مستدرک‌الوسائل، ج2، ص100)
























































































